ضرورت وجود امام زمان عليه السلام 
دكتر ناصر فروهى 
به سفارش بيرخانه دائمى اجلاس حضرت مهدى 
 

پيشگفتار 
در اين مقال به دنبال آن هستيم كه ثابت كنيم خداوند متعال براى اينكه به دين خود - كه باعث سعادت و رستگارى انسان است - در بين انسان‏ها حاكميت بخشد؛ از ابتداى خلقت انسان، حجتى را در ميان آنها قرار داده تا باعث برپايى آموزه‏هاى دينى و جلوگيرى از تحريف آن باشد. عدل الهى ايجاب مى‏كند تا زمانى كه در كره خاكى انسانى هست، حجّت خدا نيز حضور داشته باشد، چه در ظاهر و چه در باطن. قبل از خاتميّت رسل، حجّت خدا در بين انسان‏ها، انبياء و رسولان الهى بودند و بعد از خاتميّت، جانشينانِ ختم الانبياء كه از طرف خداوند منسوب مى‏شوند عهده‏دار اين مسئوليت سنگين مى‏شوند. براساس سخن حضرت ختمى مرتبت، جانشينان آن حضرت دوازده نفر هستند كه اوّل ايشان على بن ابى طالب‏عليه السلام و آخرشان حضرت مهدى موعود مى‏باشد. بنابراين حضرت مهدى آخرين حجّت خدا در روى زمين است كه وجود پر فروغش موجب نزول فيض الهى بر عالميان بوده و باعث دوام و قوام و حاكميت دين الهى در كره خاكى مى‏باشد. 
ناصر فروهى(1) 
 
ضرورت وجود امام زمان 
سخن درباره ضرورت و لزوم حجّت خدا و خليفه الهى و جانشين آخرين پيامبر خداصلى الله عليه وآله وسلم يعنى حضرت مهدى، قائم آل محمدعليهم السلام است. وجود مقدسى كه واسطه فيض الهى بوده و با وجود او بركات خداوند بر مخلوقاتش نازل مى‏شود. وجودى كه با نور پر فروغ خود به عالم هستى روشنائى مى‏بخشد. كسى كه آسمان و زمين با وجود او پا برجاست كه اگر نبود آسمان فرو مى‏ريخت و زمين به لرزه در مى‏آمد. وجود مقدسى كه قوام و دوام دين و اجراى احكام الهى و جلوگيرى از تحريف دين خدا به واسطه وجود اوست. كسى كه امروزه ميليون‏ها انسان چشم انتظارند تا از پسِ پرده غيبت بيرون آيد و  بساط بى‏عدالتى و ظلم و فساد را از عالم برچيند و حق ستمديدگان را از ستمگران بستاند و ظالمان را به مجازات رساند، و احكام الهى و شريعت نبوى را بصورت كامل به اجرا درآورد. 
در اين نوشتار، ضرورت وجود امام زمان را در سه بخش مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد: 
بررسى ادله ضرورت وجود حجّت خدا بر روى زمين؛ 
اينكه انبياء الهى و اوصياء او همچون پيامبر اسلام و جانشينان آن حضرت، حجّت خدا هستند؛ 
حضرت مهدى آخرين حجت خدا بر روى زمين است؛ 
و در نهايت نتيجه خواهيم گرفت كه وجود امام زمان - بعنوان حجت خداوند - ضرورت دارد. 
 
ادله ضرورت وجود حجّت خدا بر روى زمين 
پذيرش زندگى جمعى در حيات انسان‏ها نمى‏تواند از مسأله رهبرى جدا باشد، چرا كه براى اداره و سامان بخشيدن به امور يك جمعيت هميشه به رهبر و پيشوا نياز است. پيمودن راه تكامل بدون استفاده از وجود رهبر ممكن نيست و ارسال پيامبران و انتخاب اوصياء از طرف خداوند به همين دليل است. براى اثبات اين مطلب، دلائل عقلى و نقلى فراوان وجود دارد كه پاره‏اى از آن را يادآور مى‏شويم. 
ادلّه عقلى: براى اثبات نياز بشر به پيشوا و رهبر، انديشمندان با رويكردهاى مختلف دلائل خود را بيان كرده‏اند. متكلّمين با استفاده از قاعده لطف، و حكما با استفاده از اصل هدايت عمومى و جامعه شناسان با استفاده از قاعده اجتماعى بودن زندگى انسان به اثبات اين موضوع پرداخته‏اند. 
متكلمين: همانطور كه اشاره شد متكلمين با استفاده از قاعده لطف خواسته‏اند ضرورت وجود رهبر و پيشوا را به اثبات برسانند. البته اين دليل، به صورت‏هاى گوناگون بيان شده است، ليكن ما به يك بيان بسنده مى‏كنيم كه عبارت است از اينكه بعضى از امور داراى حسن و قبح ذاتى است و عقل آدمى علاوه بر تشخيص حسن و قبح آن، او را ملزم مى‏نمايد تا بر اساس آن رفتار كند، ليكن عقل در تشخيص اين امور با محدوديت‏هايى مواجه است و قدرت شناسايى جزئيات را ندارد و چه بسا در تطبيق جزئيات با كليات دچار مشكل شود. از طرف ديگر از آنجا كه انسان داراى اراده، اختيار، احساسات و عواطف است، شناسايىِ خوبى‏ها و بدى‏ها موجب عمل در او نمى‏شود، در حاليكه خداوند قصد جدّى در نشان دادن راه صحيح به انسان‏ها را دارد. از اينرو لطف پروردگار ايجاب مى‏كند كه عقل را در تشخيص راه صحيح، يارى نمايد. راه يارى رساندن به عقل، فرستادن حجّت (انبياء و اولياء) بر روى زمين است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    در نتيجه براى اينكه انسان بتواند از عقل خودش به درستى استفاده نمايد و بر اساس اختيار و احساسات - در وسط راه - راه را گم نكند، نياز به حجّت و رهبر الهى دارد تا عقل را يارى نمايد.(2) 
جامعه شناسان: انسان فطرتاً داراى زندگى اجتماعى است و اين به حكم اراده و اختيار اوست، نه به حكم غريزه. بنابراين براى تحقق اين امر نياز به قانون دارد. از طرف ديگر از آنجا كه انسان فطرتاً منفعت طلب و سودجو است؛ اگر خود بخواهد قانون گذار باشد، تنها منافع خود را در نظر مى‏گيرد. در حاليكه اين قانون، بايد قانونى باشد كه بتواند بر منفعت طلبى انسان فائق آيد، و اين جز از طريق وحى و ارسال رسل و فرستادن حجّت الهى تحقّق نمى‏يابد. چون تنها خداوند است كه به نيازهاى واقعى انسان آگاهى دارد و بر اساس آن مى‏تواند قانونى متناسب با او وضع نمايد. 
از اينرو پيامبران دو وظيفه را بعهده دارند: 
انسان‏ها را به مصالح اجتماعى رهنمون سازند، و ايمان را در وجود آنها زنده بدارند. چون قانون هر قدر قوى باشد، اگر ضمانت اجرايى نداشته باشد نمى‏تواند جلوى منفعت طلبى انسان را بگيرد. تنها در گرو ايمان است كه قانون از مرحله نظر به مرحله عمل راه مى‏يابد. 
در نتيجه براى اينكه در زندگى اجتماعى انسان تضاد و تعارض پيش نيايد و او بتواند به راحتى به مقصد نهايى خويش كه همان كمال مطلق است نائل آيد، وجود قانون ضرورى است و از طرفى چون انسان سودجو و منفعت طلب است، خود نمى‏تواند قانونگذار خوبى باشد. از اينرو قانون فوق بشرى نياز است و آن هم جز از طريق رهبرى كه از طرف خداوند فرستاده شده باشد امكان‏پذير نيست. چرا كه فقط خدا است كه به نيازهاى واقعى انسان آگاهى دارد.(3) 
دلايل نقلى: براى اثبات ضرورت وجود حجّتِ خدا آيات و روايات فراوانى وجود دارد. 
بارزترين آيه‏اى كه در قرآن به اين موضوع دلالت دارد آيه شريفه »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ«(4) است. در اين آيه اصل وجود رهبر الهى، امرى مسلّم گرفته شده و اطاعت از آنها بر مردم واجب شمرده شده است. 
در احاديث هم لزوم حجّت خدا و وجود آن به عنوان برترين ركن اساسى اسلام مطرح شده است، در حالى كه نماز كه معرف پيوند خلق با خالق است و روزه كه رمز مبارزه با شهوات است و زكات كه پيوند خلق با خلق است و حج كه جنبه‏هاى اجتماعى اسلام را بيان مى‏كند، چهار ركن ديگر به شمار رفته‏اند. امام باقرعليه السلام مى‏فرمايد: بنى الاسلام على خمس على الصواة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادينى كما نودى بالولاية.(5) 
پيامبر گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: من مات بغير امام مات ميتة جاهلية.(6) ايشان كسى را كه بدون پذيرش امام و حجّت خدا از دنيا برود همچون كسى مى‏داند كه در زمان جاهليّت از دنيا رفته است. 
على‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
به خدا سوگند، صفحه روى زمين هرگز از رهبرى كه با حجّت الهى قيام كند خالى نشود - خواه ظاهر و آشكار باشد يا ترسان و پنهان - تا نشانه‏هاى الهى و دلائل فرمان او از ميان نرود.(7) 
بنابراين هيچگاه بشريّت از وجود رهبر الهى و حجّت خدا بى‏نياز نخواهد بود. به همين دليل، پايان يافتن مسأله نبوت هرگز به معناى پايان يافتن سلسله امامت نخواهد بود، چرا كه تبيين و توضيح قوانين الهى و عينيت بخشيدن و تحقّق آن بدون يك رهبر معصوم الهى ممكن نيست.(8) 
ابو حمزه ثمالى مى‏گويد به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم آيا زمين بدون امام باقى مى‏ماند؟ حضرت فرمود: 
اگر زمين ساعتى بى‏امام باقى بماند حتماً فرو مى‏ريزد.(9) 
امام باقرعليه السلام نيز مى‏فرمود: 
اگر ساعتى امام از روى زمين برداشته شود، زمين اهل خود را به لرزه و اضطراب درآورد چنانكه دريا دريانشينان را.(10) 
امام صادق‏عليه السلام به نقل از امام سجادعليه السلام فرمود: 
اگر نه آن بود كه حجّت‏هاى الهى بر روى زمين وجود دارند، همانا زمين آنچه در درون خود داشت بيرون مى‏ريخت و آنچه را بر روى خود داشت پرتاب مى‏كرد. بى‏شك زمين ساعتى از حجّت خالى نيست.(11) 
همچنين امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
زمين هيچ گاه نبوده مگر آنكه حجّت الهى در آن بوده است كه حلال و حرام را بشناساند و به راه خدا فرا خواند و حجّت از زمين بريده نشود مگر چهل روز پيش از بر پا شدن قيامت. پس چون حجّت برداشته شود و باب توبه بسته گردد، ديگر ايمان آوردن هيچ كس - كه پيش از برداشته شدن حجّت ايمان نياورده بود - براى وى سودمند نيفتد. اينان بدترين آفريدگان خدايند و اينانند كه قيامت بر آنان بر پا مى‏شود.(12) 
امام صادق‏عليه السلام در كلامى ديگر فرمود: 
خداى تبارك و تعالى زمين را رها نكرد جز اينكه در آن عالمى قرار داد كه افزايش‏ها و كاهش‏ها را مى‏داند. پس هرگاه مؤمنان چيزى بيفزايند بازشان دارد و چون چيزى بكاهند آن را برايشان تكميل نمايد و اگر چنين نبود امور مؤمنان بر آنان مشتبه مى‏گشت.(13) 
اينها از جمله صدها احاديث معتبرى است كه ضمن بيان ضرورت وجود حجّت خدا بر روى زمين؛ فلسفه آن را نيز بيان نموده‏اند. 
على‏عليه السلام در ضرورت وجود امام مى‏فرمايد: 
آرى، درست است كه فرمانى جز فرمان خدا نيست، ولى اينها مى‏گويند زمامدارى جز براى خدا نيست. در حاليكه مردم به زمامدارى از خود نيازمندند تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى را سپرى كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. جاده‏ها امن و امان و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود. نيكوكاران در رفاه، و مردم از دست بدكاران در امان باشند.(14) 
آنگاه كه خليفه دوم مى‏خواست شخصاً در جنگ با ايران شركت كند و در اين باره با على‏عليه السلام مشورت كرد؛ حضرت به او فرمود: 
موقعيت زمامدار همچون ريسمانى است كه مهره‏ها را جمع كرده و كنار هم حفظ كند. اگر ريسمان نباشد نظام آنها از هم مى‏گسلد و مهره‏ها پراكنده مى‏شوند و هر كدام به جايى مى‏افتند. پس هرگز نتوان آنها را جمع كرد و نظام بخشيد.(15) 
امام رضاعليه السلام نيز در اين باره فرمود: 
آن گاه كه خداى تعالى حدودى خاص را براى خلق مقرر كرد و آنها را امر فرمود كه از آن حدود تجاوز نكنند تا تباه نشوند؛ اين امر تحقق نمى‏يافت جز اينكه شخص امينى بر آنان بگمارد تا از دخالت و تجاوز آنان در امورِ ممنوع جلوگيرى كند. زيرا در غير اين صورت هيچكس لذت و منفعت خويش را ترك نمى‏كرد. براى آنان قيم و زمامدارى قرار داد تا جلوى تباهى آنان را بگيرد و در حدود مقررات خود نگه دارد. ما هيچ گروه و فرقه‏اى را نمى‏يابيم كه بدون سرپرست و رئيسى زنده و باقى باشند. حكمت خداى حكيم اقتضا مى‏كند كه خلق را بدون امامى كه وجود او براى آنها لازم و قوام آنها به اوست، رها نكند. آنان به وسيله او با دشمنانش مى‏ستيزند. او بيت‏المال را تقسيم مى‏كند و نمازهاى جمعه و جماعت را به پا مى‏دارد و ستمگران را از ستم كردن باز مى‏دارد. اگر خداوند امامى استوار و امين و نگهبان قرار نمى‏داد و همه علوم و معارف دينى را نزد او به وديعه نمى‏نهاد، شريعت و دين كهنه مى‏شد و سنّت‏ها و احكام تغيير مى‏يافت، و بدعت گذاران بر آن مى‏افزودند و ملحدان از آن مى‏كاستند و امر را بر مسلمانان مشتبه مى‏ساختند.(16) 
بنابراين وجود امام لطفى است از سوى خدا به بندگانش، زيرا وجود امام در ميان آنهاست كه پراكندگى آنان جمع و ريسمان وحدت آنان متصل مى‏گردد و ناتوان از توانمند و زورگو، و نيازمند از ثروتمند حقّ خود را مى‏ستاند. و جاهل دست از خلاف بر مى‏دارد و غافل بيدار مى‏گردد و هرگاه چنين امامى وجود نداشته باشد، شريعت الهى و بيشتر احكام دين مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و داورى‏ها و امثال آن باطل و تعطيل مى‏شود و سودى كه از آنها در نظر است، از بين مى‏رود.(17) 
 
انبياء الهى و اوصياى او، حجّت خدا هستند 
هدف از ايجاد عالم هستى آفرينش انسان است و هدف از آفرينش انسان، رسيدن او به بالاترين درجه كمال و اتصال به ملاء اعلى و شناخت صحيح معبود واقعى و بندگى كامل اوست. چنانكه خداوند در قرآن فرموده است: »وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ«.(18) 
بنابراين آفرينش ساير كائنات از جماد و نبات و حيوان، در جهت زندگى انسان است تا او آنها را به خدمت گرفته و از آنها بهره‏مند گردد. دليل اينكه انسان هدف اصلى خلقت در ميان تمام كائنات است، اين است كه خداى بزرگ همه كائنات را به تسخير او درآورده است. چنانكه مى‏فرمايد: »وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِى السَّماوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ«.(19) بنابراين ثابت مى‏شود كه اين عالم جسمانى به خاطر انسان آفريده شده است. 
در نتيجه هدف اصلى از آفرينش موجودات به طور مطلق وجود انسان كامل است كه جانشين خدا در روى زمين است. چنانكه در حديث قدسى بدان اشاره شده است: يابن آدم خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلى.(20) 
در حديث مشهور ديگرى خطاب به پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم آمده است: لولاك لما خلقت الافلاك.(21) 
تا اينجا روشن شد كه هدف اصلى آفرينش، انسان كامل است. ليكن بايد روشن گردد كه انسان‏هاى كامل چه كسانى هستند؟ ما معتقديم كه انسان‏هاى كامل، انسان‏هايى هستند كه راه تكامل را طى كرده و هدف نهايى - كه همان دستيابى به كمال مطلق و مجذوب خدا شدن و از ملك به ملكوت پيوستن است - را به دست آوردند. مصداق بارز انسان كامل پيامبر گرامى اسلام و جانشينان آن حضرت مى‏باشند. چنانكه خداوند مى‏فرمايد: »ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى«.(22) 
روايات فراوانى نيز اين موضوع را تأييد مى‏كند. از جمله: 
از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم در روايتى طولانى خطاب به اميرالمؤمنين‏عليه السلام آمده است: 
خداى متعال پيامبران مرسل خود را بر فرشتگان مقرب خويش برترى بخشيد و مرا بر همه پيامبران و رسولان برترى داده است و پس از من برترى از آنِ تو و امامان پس از توست و فرشتگان بى‏شك خدمتگذاران ما و دوستان ما هستند. اى على، آنان كه عرش را به دوش مى‏كشند و آنان كه در پيرامون آنند به حمد پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و براى كسانى كه به پروردگارشان و به ولايت ما ايمان آورده‏اند آمرزش مى‏طلبند. اى على، اگر ما نبوديم خداى متعال نه آدم را آفريده بود و نه حوّا و نه بهشت و نه دوزخ و نه آسمان و نه زمين را... .(23) 
على‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
ما دست پروردگان خدائيم و مردم از آن پس دست پروردگان ما هستند و به خاطر ما آفريده شده‏اند.(24) 
و امام صادق‏عليه السلام هم فرمود: 
ما امام مسلمانان، حجتّ‏هاى خدا بر جهانيان، آقاى مؤمنان، پيشواى سپيد رويان و سرور مؤمنانيم. ما امان اهل زمينيم، چنانكه ستارگان امان اهل آسمانند و مائيم كه خداوند به سبب ما آسمان را نگه داشته تا اهل خود را نلرزاند و به سبب ما باران را مى‏فرستد و رحمت را مى‏گستراند و بركات زمين را بيرون مى‏آورد و اگر از ما كسى در زمين نبود، زمين اهل خود را فرو مى‏برد. 
سپس آن حضرت مى‏افزايد: 
زمين از آن روز كه خدا آدم را آفريده است، از حجّت الهى - ظاهر و آشكار يا غايب و پنهان - خالى نبوده و تا بر پا شدن قيامت نيز از حجّت الهى خالى نخواهد ماند. اگر چنين نبود خدا عبادت نمى‏شد. 
راوى مى‏گويد از امام صادق‏عليه السلام پرسيدم مردم چگونه از حجّت غايب و پنهان بهره مى‏برند؟ حضرت فرمود: 
همانگونه كه از خورشيد پشت ابر بهره‏مند مى‏گردند.(25) 
جابر بن عبداللَّه انصارى نقل مى‏كند كه وقتى اين آيه شريفه »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ« نازل شد؛ عرض كردم يا رسول اللَّه، خدا و رسولش را شناختيم؛ اولى الامرى كه خداوند اطاعت آنها را قرين اطاعت خود و اطاعت شما كرده، چه كسانى هستند؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
جانشينان من و ائمه مسلمين بعد از من كه اولشان على‏بن ابى‏طالب، بعد حسن، بعد از او حسين، بعد على‏بن حسين، بعد محمدبن على - كه در تورات به باقر معروف است. تو او را درك خواهى كرد، وقتى او را ملاقات كردى سلام مرا به او برسان - پس از او صادق جعفربن محمد، بعد از او موسى‏بن جعفر، پس از او على‏بن موسى، بعد محمدبن على و بعد از او على‏بن محمد، و بعد از او حسن‏بن على، و بعد از او كسى است كه اسمش اسم من و كنيه‏اش كنيه من است كه حجّت خدا بر روى زمين و بقية اللَّه در بين بندگانش است. او فرزند حسن‏بن على است و خداوند به دست او مشارق و مغارب زمين را فتح مى‏كند. او كسى است كه خداوند او را از شيعيانش و اوليائش پنهان مى‏كند، غيبتى كه غير از كسانى كه خداوند قلب آنها را با ايمان امتحان كرده امامت او را منكر مى‏شوند... .(26) 
اينها از جمله دهها روايات معتبرى بود كه بيانگر جانشينى اهل بيت‏عليهم السلام بعد از پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم است. بنابراين جاى هيچگونه شك و ترديدى باقى نمى‏ماند كه بعد از نبى گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم اهل‏بيت آن حضرت هستند كه اين كشتى را به ساحل مى‏رسانند و هر كس از آن بهره ببرد نجات پيدا كرده و هر كس آن را ترك كند هلاك خواهد شد. 
 
حضرت مهدى آخرين حجّت خدا بر روى زمين 
با استفاده از آيات و روايات، ثابت نموديم كه ائمه معصومين‏عليهم السلام بعد از پيامبر، جانشينان آن حضرت و آخرين حجّت‏هاى خداوند بر روى زمين هستند. 
در اينجا مى‏خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه آخرين حجّت خداوند بر روى زمين، دوازدهمين جانشين پيامبر اسلام حضرت مهدى است. اوست كه امروز واسطه فيض الهى بوده و با وجود مبارك اوست كه زمين و آسمان در گردش هستند و موجودات عالم از نعمت‏هاى الهى بهره‏مند مى‏شوند. او مانند خورشيد پشت ابر به عالم روشنائى مى‏بخشد و اگر او نباشد نظم عالم به هم مى‏ريزد. اين موضوع از صدها روايت معتبر به دست مى‏آيد. 
نبى گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم به حضرت على‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
يا على، تو وصى من هستى. دشمنى با تو دشمنى با من است و دوستى با تو دوستى با من است، و تو امام و پدر دوازده امام - كه همه‏شان طاهر و معصوم هستند - مى‏باشى. از جمله آنها مهدى است كه به واسطه او زمين از عدل و داد پر مى‏شود... .(27) 
حضرت على‏عليه السلام از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: 
بعد از من جانشينان من دوازده نفر هستند. اول ايشان على‏بن ابى‏طالب و آخر آنها قائم است. آنها جانشينان و اوصياء و اولياء من، و حجّت‏هاى خدا بر امت من هستند. هر كس آنها را قبول كند مؤمن، و هر كس آنها را انكار كند كافر مى‏باشد.(28) 
ابن عباس از نبى گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: 
همانا جانشينان من و اوصياى من و حجّت‏هاى خداوند بر خلق بعد از من دوازده نفر هستند كه اولين آنها برادرم و آخرينشان فرزندم است. گفته شد يا رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم برادر تو كيست؟ فرمود: على بن ابى طالب گفته شد فرزند تو كيست؟ فرمود: مهدى، كه با وجود او زمين از قسط و عدل پر مى‏شود همانطور كه از ظلم و جور پر شده است. قسم به خدائى كه مرا به حق مبعوث ساخت؛ اگر از دنيا نماند جز يك روز، خداوند آن روز را آن قدر طولانى مى‏كند تا اينكه فرزندم قيام كند، و حضرت مسيح‏عليه السلام نازل مى‏شود و پشت سر او نماز مى‏خواند او با نور خود زمين را نورانى مى‏كند و حكومتش شرق و غرب عالم را فرا مى‏گيرد.(29) 
همچنين ابن عباس از حضرت نقل مى‏كند كه فرمود: 
من سيد انبياء و على‏بن ابى‏طالب‏عليه السلام سيد اوصياء است. همانا اوصياى من بعد از من دوازده نفر هستند كه اولشان على‏بن ابى‏طالب و آخرشان قائم آنهاست.(30) 
عبداللَّه بن عمر از پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه فرمود: 
مهدى خروج مى‏كند در حاليكه در بالاى سر او ابرى هست. منادى ندا مى‏دهد: اين مهدى است كه خليفه خداوند است، پس از او تبعيت كنيد.(31) 
همانطور كه اشاره شد، در اين باره روايات، بسيار است به طورى كه صاحب منتخب الاثر بيش از هزار حديث در اين خصوص با تعابير مختلف نقل مى‏كند.(32) 
با توجه به اين احاديث؛ آخرين حجّت خدا بر روى زمين و آخرين جانشين پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم حضرت مهدى قائم آل محمد مى‏باشد. 
 
جمع بندى و نتيجه گيرى 
ابتدا ثابت شد كه هيچ زمانى زمين از حجّت خدا خالى نمى‏ماند. سپس بيان شد كه آخرين حجّت‏هاى خداوند، نبىّ گرامى اسلام و دوازده امام كه جانشينان به حق آن حضرت مى‏باشند هستند. و در آخر ثابت شد كه آخرين حجّت خداوند بر روى زمين، حضرت مهدى است كه دوازدهمين امام و آخرين جانشين پيامبر اسلام مى‏باشد. 
در نتيجه چون زمين هيچگاه از حجّت خدا خالى نمى‏ماند، و از طرف ديگر حضرت مهدى آخرين حجّت خداوند بر روى زمين است، بنابراين وجود حضرت لازم و ضرورى مى‏باشد. چرا كه اگر او نباشد، زمين خالى از حجّت و خليفه خدا خواهد بود و اين عقلاً و نقلاً محال است. 
اللّهم عجّل فى فرج مولانا صاحب الزمان 
************* 
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